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  خالق لم يشكر اللم يشكر المخلوق من 

  تشكر و قدرداني

د لطف جميلش به بار نشسته اسـت  داكنون كه م. حمد و سپاس خداي را كه به انسان جان بخشيد

موهبتش بر سرم بال و پر گسترانيده است، دست بر قلم نيايش بردم و به  ةو هماي سعادت به واسط

بـي شـك   . كنم ميسايم و از لطف پر كرامتش سپاس گزاري  شكر مي خاكلطفش جبين بر  ةشكران

  :عزت ما، از همه اين عزيزان صميمانه متشكرم ةكه خدايي شايسته اوست و بندگي ماي

پدر و مادر عزيز و مهربانم، پشتيبان هميشه و هنوزم كه تـلاش بـي وقفـه ايشـان بـراي آسـايش و       

  .استن و حضور سبزشان مايه دلگرمي م نپيشرفت م

ر علي محمدي كه افتخار شاگردي در محضر پر بار علمـي  استاد بزرگوار و گرانقدرم جناب آقاي دكت

  .باشد و اخلاقي ايشان براي اينجانب مايه سرافرازي مي

  .ارجمندم سركارخانم دكترپرستوكريمي كه با راهنمايي هاي ارزشمندشان مراياري كردند استاد

كـه در ايـن    و خانم خديجه صفيهمچنين از دوستان عزيز و مهربانم خانم سيده زينب ميراحمدي 

  .مرا ياري نمودند انهاي بي دريغش دلگرمي من بوده و با لطف ةمدت ماي

  .سر افرازي و شادكامي اين بزرگواران را از ايزد يكتا خواستارم



  تقديم به
  همسرم

 بانتر از باران و صبورتر از زمينم مهر و محبت، مهرفهوكه م
  .است

  و
  دخترم 

  .ودم زنده كردهاي اميد را در بند بند وج كه جوانه
ــاترين    ــرد اي زيب ــواهم ك ــتان خ ــه ستايش ــا هميش ت

  .ام هاي زندگي ترانه
      



  چكيده

هاي كليدي وجود دارد كه در گشودن قفل بسته مفاهيم و معاني مـورد نظـر    در ديوان شاعران بزرگ بعضي واژه      

ها در ديوان غزليات شـمس و مثنـوي مولانـا     از جمله اين واژه. شاعر و راه يافتن به دنياي ذهن او نقش اساسي دارند

كه شاعربه صورت رمز و استعاره از آنها استفاده مـي  هاواصطلاحات كيمياگري و نمادهاي مربوط به آن است    -واژه

از ايـن رو در  . كند، شايد آثار مولانا از اين لحاظ نه تنها در ميان آثار ادبي ايران بلكه در ادبيات جهان كم نظير باشـد 

ضـامين و  اين پايان نامه كوشش شده كه با نگاهي كنجكاوانه چيستي كيميا و كاربرد نمادهاي آن در شعر مولانـا و م 

 با بررسي دقيق اين اشعار به احاطه ي كامـل مولانـا و  . مفاهيمي كه ذهن را به خود مشغول داشته است بررسي شود

اشاراتي كه در جاي جاي اين آثار به كيميا ونمادهاي مربوط به آن مي شود مـا را   ،شمس بر علم كيميا پي مي بريم

رااوج قله ي فلسفه وحكمـت مـي دانـد بـه ايـن جهـت اسـت كـه          به اين مهم رهنمون مي كند كه اگر مولانا كيميا

خواهد انسان طالب را به والاترين مراتب ممكن علم، بـه يـك اشـراق حقيقـي برسـاند و حتـي نـوعي جـاودانگي          مي

  . اسرارآميز به او عطا كند

، زر ، شـمس ، خورشـيد ،   توان به واژة كيميـا   مي ، ترين نمادهايي كه مولانا اشارات زيادي به آن كرده است از مهم

اشاره كرد كه به تحليل ادبيات آنها پرداخته شده تا روابط پيچيـده اي كـه بـين ايـن     ... مي احمر ، زعفران ، اكسير و

  .ابيات و علم كيميا وجود دارد مشخص گردد
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  فصل اول
  

  مقدمه
  سابقه تحقيق - 1-1

هاي زيادي در مورد مولانا،  ها، مقالات و پايان نامه تا كنون كتاب پژوهندگان متون ادبي و شارحان اشعار مولانا
هاي  اند و هر يك به جنبه هاي مختلف شخصيت و همچنين بررسي و تحليل اشعار وي نوشته آثار، جنبه

موز ، از جمله مقالاتي در مورد كيميا در شعر مولانا، اشاره به زندگي مرند ها اشاره كرده ا متفاوتي از اين ويژگي
مبحثي  هرمنوتيك و نمادپردازي در غزليات شمسعلي محمدي نيز در كتاب ارزشمند خود ... كيميا خاتون و 

با اين . اند اند و در طي آن به برخي از پربسامدترين نمادهاي كيمياگري پرداخته را به نام شمس و كيميا آورده
  .مولانا نوشته نشده است نمادهاي كيمياگرانه در شعرحال پژوهشي مستقل در باب بررسي 

  روش تحقيق -1-2
در فصل اول به سابقه، روش، منابع، اهداف و  .تحليلي است -اين پژوهش از نوع بنيادي و روش كار توصيفي

در فصل سوم به ريشه . در فصل دوم، مروري كوتاه بر زندگي مولانا كرديم .اي كوتاه داشتيم فرضيات اشاره
ايم، در فصل چهارم به تاريخچه صنعت كيميا در ميان  تازي و اروپايي پرداخته شناسي كيميا در زبان فارسي،

آيد، و اختصاص به موضوع اصلي  ترين بخش به حساب مي در فصل ششم كه مهم. شش قوم اشاره شده است
ي مولانا دارد در ابتدا به اصطلاحات و رموز كيميا و زبان رمز» نمادهاي كيمياگرانه در آثار مولانا«پايان نامه 

  .است آمدهذكر اشعار  بابرخي از پر بسامدترين نمادها  هاي بعد پرداخته شده، و در بخش
  منابع تحقيق -1-3

استفاده قرار  مورد به عنوان منبع اصلي» بديع الزمان فروزانفر«با مقدمه  كليات شمس تبريزيدر اين تحقيق 
 مناقب العارفينمولانا جلال الدين محمد بلخي،  مثنوي، ديگر آثار اصلي در اين زمينه كتاب است  گرفته

از ايرج گلسرخي،  تاريخ جادوگريعلي محمدي،  نوشتة هرمنوتيك و نماد پردازي، شمس الدين احمد افلاكي
نفايس الفنون في از شهمردان بن ابوالخير،  نزهت نامه اعلايياز پيرلوري،  ميا و عرفان در سرزمين اسلامكي

  .اي از اشعار مولانا ياري رساندند هاي ويژه ما را در تحليل جلوه... و  الدين محمد آملي از شمس عرايس العيون
  اصلي طرح فاهدا - 1-4

هدف كلي اين طرح تعيين، بررسي و تحليل ابياتي از مولاناست كه وي در آنها با استفاده از نمادپردازي كيميا 
و مرشد  اجرام سماوي در اشيا و امور اين جهان و يا به پيرخود و گاه به تأثير *به فرآيند الهام و تجربه شعري 

  .كند  بسيار موارد ديگر اشاره مي …و 
  :توان برشمرد به شرح زير است  اهداف ديگري كه مي

  ؛ بر شعر شاعران از جمله مولانا  تأثير كيمياگري اسلامي -1
  ؛ نمادهاي كيمياگرانهعلت و هدف گرايش زياد مولانا و شمس به استفاده زياد از  -2
  ؛شناسايي بعدي از ابعاد وسيع خلاقيت هنرمندانه و قدرت سخنگويي كم نظير شاعر -3
  . كمك به فهم بهتر اشعار و حل بخشي از دشواريهاي شعر مولانا -4
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  ارائه فرضيات  -1-5
هاي  ه دارد به آموزهكند در كنار دلايل ديگري ك  استفاده مي» خاموش و خاموشي«اينكه مولانا از تخلص،  -1

  .شعر او نيز ارتباط داشته باشد باتواند   ها مي كيمياگري او هم مربوط شود و اين آموزه
شمس در كيمياگري شخصيت و جايگاه ممتازي داشته و درك اين جايگاه توسط مولانا، مستلزم مشاركت  -2

تصور اينكه اطلاعات مولانا . ده استهاي كيمياگري شمس تبريزي و يادگيري او از خود شمس بو او در تجربه
د شمس بوده باشد، بسيار بعيد درباره آگاهي و تسلط شمس در علوم فقه و كيمياگري، از منبعي غير از خو

  .است
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  فصل دوم
  

  مولوي
  نظام جهان بيني مولانا 2-1

طور كلي با نظر به تنوع  با نظر به روش فكري مولانا كه با يك هيجان فوق العاده رواني در آميخته است و به
گسترش استعداد هاي رواني يك مغز رشد يافته، انتظار يك مكتب سيستماتيك فلسفي و جهان بيني ابعاد و 

كساني كه مي خواهند اين كوه . كلي و همچنين يك نگرش علمي معمولي كاملا بي مورد و بيهوده است
نند مشايي و اشراقي و ايده آليسم و رئاليسم آتشفشان معرفت را در قالب هاي معمولي فلسفي و علمي ما

يا از وضع رواني و مغزي مولانا اطلاع كافي ندارند و يا قالب گيري معمولي فلسفي و علمي  ، دنمعمولي بگنجان
  .براي خود چنان مطلق جلوه كرده است كه تصور ما فوق آن قالب گيري به ذهنشان خطور نمي كند

فكري مولانا اشاره مي كنيم كه بدون توجه دقيق به آنها نمي توانيم درباره ما در اين مبحث به پنج قلمرو 
  :نظام مكتبي مولانا نظر صحيحي ابراز كنيم

  :قلمرو داستان پردازي ها)1
در اين قلمرو،داستان پردازي ها و تمثيل و تشبيه و تنظير،مهارت مولانا را در حد اعلايي از فعاليت هاي مغزي 

انها صحيح است يا نه؟ و همچنين مولانا با آن داستنشان مي دهد وي هيچ توجهي به آن ندارد كه آيا همه 
ندارد زيرا او با تمام صراحت به نارسايي  تمثيلات و تنظيرات نظري به واقعيت هاي عيني همه عناصر آن امور

  :تمثيل براي اثبات يا توضيح واقعيت اعتراف نموده مي گويد
  متحد نقشي ندارد اين سرا                                  تا كه مثلي وانمايم مرترا

  د را واخرمرتا ز حيراني خ          هم مثال ناقصي دست آورم                       
  )223دفتر چهارم،ص(

او مي كوشد تا بتواند . لذا اين اعتراض به مولانا كه او شاعرانه يا فانتزي فكر مي كند كاملا بي مورد است
موضوعات معقول و اصول عالي و بنيادين جهان بيني و انسان شناسي و خدا يابي را با مفاهيم محسوس و 

س به كوه آتشفشاني تبديل شده است كه هر گونه مواد او پس از ملاقات با شم. قابل فهم عموم مطرح كند
دروني را بيرون مي ريزد با اين حال مولانا از ابراز هر آنچه كه مي داند به جهت جهل حاكم در محيط امتناع 

  .مي ورزد
  :قلمرو بينش هاي علمي مولوي) 2

  :و مسأله جداگانه را در نظر گرفتدر اين قلمرو با اهميت بايستي د
تحقيقي را مورد -علمي هجاي ترديدي نيست كه مولانا صدها مسئل: هات و آگاهي هاي علمي مولاناتوج(الف

توجه قرار داده،حتي ابتكارهاي بسيار جالب را هم دارا بوده است مانند حدس وجود جاذبيت و مسائل مربوط 
  ...به روان كاوي و تضادهاي دروني و بروني و

  را به عنوان قضاياي علمي ثابت شده مطرح كرده است مانندمولانا بعضي از مسائل غير علمي )ب
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چهار عنصر آب و آتش و خاك و باد كه بعدها از نظر علمي مردود شناخته شده است نه تنها عناصر متجاوز از 
با اين حال بايد در نظر گرفت كه اين گونه مسائل . است بلكه اصلا خود آن چهار موضوع، عنصر نيستند 100

اينها علوم تجربي رايج در زمانه افه اينكه به اض. مخالف علم امروز، در مثنوي مولانا كاملا محدود و ناچيز است
  .مولانا بوده و مولانا همچون نظامي از آنها در شعر خود بهره برده است

  :مولانا قلمرو  جهان بيني)3
مباحث بسيار جدي و . ترديدي نيست كه جهان هستي به عنوان يك واقعيت براي مولانا مطرح شده است

ر جهان و همچنين تعيين مسير تكامل از جمادي تا آهنگ بم صريح وي در حركت و تحول و تضاد حاك
نهايت امر اين است كه وي . ارغنون هستي،دلايل محكمي براي اثبات  واقعيت جهان از ديدگاه مولانا مي باشد

. اصرار دارد كه اثبات واقعيت ها را بر باز شدن و به فعليت رسيدن ابعاد و  استعداد هاي آدمي، مستند بدارد
  :نا به جاي كلمه استعداد و بعد، كلماتي از قبيل  چشم دل و عقل و معقول به كار مي بردمولا

  )221،ص4ج(            توست            پيش چشم حس كه خوشه چين اوست و دوخاصه چشم دل كه هفتاد
  )274،ص4ج(                         تا رهد زين عقل پر حرص و طلب              صد هزاران عقل بيند بوالعجب

مولانا استدلال مستقيم به متناهي بودن جهان نمي آورد ولي معتقد است كه جهان هر چه باشد ذره اي )ب
» كن«مشيت او كه با كلمه ءمشتقي از يك لحظه راناچيز در برابر عظمت خداوندي است وي جهان هستي 

  .مي داند ،ابراز شده است
ان هستي ازليت و ابديت ندارد اگر هم فرض كنيم كه حد و مرز و كرانه اي براي اين جهان اين جه :مي گويد

كند  آن احاطه پيدا ميزيرا هر چه باشد ذات ودرك تو برد اين جهان را متناهي تلقي كنيم ياب باز ،پيدا نكردي
كه  دارد بر اين اي اعتراف قاطعانه أزيرا كسي كه مي گويد جهان ازلي و ابدي است ضمن. و مشرف مي شود

دارد و  احاطه پس ثابت مي شود كه ذات انسان بر جهان. من جهان را با وصف ازلي و ابدي بودن در مي يابم
نيازي كه با طبيعت مي كند توجه  واين فرض با متناهي حقيقي بودن جهان سازگار نمي باشد وي در راز 

از طرف ديگر مولانا جريان قوانين را در جهان هستي . ن مطرح مي كندشعر رشد يافته را به حدوث عالم، چني
  .جهان را اثبات مي كندبودن آن ها مي داند مولانا با اين اعتقاد متناهي تند به استمرارحفاظت خداوندي ازمس
يد قرار ياجزا و روابط جهان را مورد تأ ي مولانا پيروي جهان هستي را از قوانين مي پذيرد و نظم و ضابطه)ج

اين قوانين و : نهايت امر مي گويد.، با طبيعت روبرو مي شود مي دهد و از اين ديدگاه مانند يك عالم عيني گرا
  :نواميس پيرو عوامل زير بنايي يا فوق طبيعي است

  هم به امر حق قدم بيرون نهد                  سنگ بر آهن زني آتش جهد                 
  كاين دو مي زايند همچون مرد و زن               هم مزن                    آهن و سنگ ستم بر

  توبه بالاتر نگر اي مرد نيك                            سنگ و آهن خود سبب آورد ليك 
  آن سبب ها زين سبب ها بر تر است           را رهبر است             سبب و ان سبب ها كاين 

  و آن سبب ها راست محرم انبيا                 م آمد عقل ما                 اين سبب را محر
  اندر اين چه اين رسن آمد به فن                 رسن             اين سبب چه بود به تازي گو

  اندهان و هان زين چرخ سر گردان م                      اين رسن هاي سبب ها در جهان         
  )19اول ،ص دفتر(

  .است ن ها با يكديگر از نظر مولانا بارزها و روابط آ هنظم اجزاء جهان و پديد)د
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  :قلمرو معرفتي)4
  .جهان را نمي توان با هيچ نظام معرفتي بست و محدود ساخت) الف

 مولانا همچنان كه نظام هستي را باز مي خواند عوامل و اشكال معرفت را نيز محدود و غير قابل بستن در
در ابيات زير اشاره به باز بودن هر دو نظام به . چارچوبه هاي رايج دوران ها و متفكران معمولي تلقي مي كند

  :روشني كامل ديده مي شود
  نو شدن حال ها رفتن اين كهنه هاست             چيست نشاني آنك هست جهاني دگر             
  هر نفس انديشه نو نو خوشي و نو عناست              روز نو و شام نو باغ نو و دام نو                     

  مي رود و مي رسد نو نو اين از كجاست           آب جوست بسته نمايد وليك              نعالم چو
  راي نظر عالم بي منتهاستگرنه و                   و ز كجا مي رسد كهنه كجا مي رود       ن

  )212ديوان شمس،ص(
  :معرفت جزئي و معرفت كلي)ب

  .هاي كلي معرفت هاي جزئي و معرفت:مولانا دونوع اساسي معرفت را از يكديگر تفكيك مي كند
معرفت هاي جزئي را محصول حواس و عقل نظري معمولي و معرفت كلي را نتيجه شهود و تزكيه نفس و 

  :تكامل روحي مي داند
  بحث عقل و حس اثر دان يا سبب                   بحث جاني بوالعجب يا بوالعجب

  )32،ص1ج(
  زانكه محسوسات دون تر عالمي است               نور حق دريا و حس چون شبنمي است

  )99،ص2ج(
  :محصول فعاليت هاي حسي و عقل نظري از ديدگاه مولانا در قلمرو معرفت: بايد گفت 

وراي آثار و قوانين عليت رو بنايي ندارد بنابراين معرفت حاصل از اين حسي و عقلي نظري كاوش هاي )1
  .كاوش ها همان معرفت هاي محدود به روبناهاي عالم هستي خواهد بود

حس آدمي روياروي خود جز رنگ ها و اشكال و كميت هاي متنوع نمي بيند و بدين جهت وحدت جوئي )2
  .آدمي را اشباع نمي كند

اين حواس و ادراك ما در برابر درياي فوق طبيعت چون قطره هايي ناچيزند كه قابل مقايسه با يكديگر )3
  .نبوده و از عهده دريافت آن دريا بر نمي آيند

تعقل جزئي و معمولي يك عده روشنايي هاي زود گذر را در اختيار انسان ها مي گذارند و ما با اين )4
  .يم با واقعيت هاي اساسي جهان ارتباط معرفتي برقرار كنيمروشنايي هاي زود گذر نمي توان

  .نمي تواند به وراي خطوط و اشكال طبيعت نفوذ كندنظري عقل )5
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  .اصول پيش ساخته بايد مورد توجه و تجديد قرار بگيرد)ج
د و  پاي بندي به اصول پيش ساخته را مي كوبد و به اندازه اي لزوم جوشش نوگرايي مولانا با شدت بسيار تقي

عصيانگري به اصول پيش ،در اين حالت  :اطمينان مي توان گفت بادر معرفت را گوشزد مي كند كه 
د آور مولانا در موارد فراوان از مثنوي و ديوان شمس تقليد و قرار گرفتن در جاذبه جمو. ساخته،بي نظير است

  .شخصيتها را طرد مي نمايد
  :لمرو عرفاني مولاناق)5

  :عرفان مثبت چيزي را از جهان و انسان حذف نمي كند)الف
فوق العاده جالب است زيرا او با نظر به  ، كه پيش گرفته است اي روش معرفتي مولانا در قلمرو عرفاني

ها و غرايز آدمي نفي ساخته از ابعاد و استعدادت نه چيزي را مجموعه آثاري كه از خود به يادگار گذاشته اس
، مولانا از ذرات عالم جسماني گرفته تا مجموع عالم طبيعت را به عنوان را  است و نه واقعيتي از جهان عيني

و از ذرات تفكرات و خاطرات گرفته تا روح، كل و عقل تصديق ي كه وابسته به مبدأ برين است مي پذيردواقعيت
ي مخالف عرفان منفي را انتخاب نموده و در آن حركت مي متن ترتيب در روش عرفاني خود سمي نمايد و بدي

بنابراين معرفتهاي مولانا در مسير عرفان مثبت به كار مي روند و همه معلوماتي را كه از شناخت انسان . نمايد
كه خود موجي از آن  در استخدام يك معرفت عالي درباره دريافت ارغنون هستي، و جهان به دست مي آورد 

  .در مي آورد ، قرار خواهد گرفت
  :شور عرفاني مولانا حال و هيجان زود گذر نيست)ب

او در . زودگذري كه در وجد و هيجان به وجود مي آيد محسوب نمود حالت شور عرفاني مولانا را نمي توان
فان مقصدي جز رتو كه از سلوك و ع« :يكي از ايبات شور گرايي و هيجان طلبي را محكوم كرده و مي گويد
اصالت شور و هيجان مولانا وابسته به . »حال و شور نمي خواهي، در حقيقت تو حال پرستي نه خدا پرست

عرفان مولانا حركت و تحول جهان و . يقي است كه او درباره انسان و جهان به دست آورده استريشه هاي عم
انسان را نه با ذوق ادبي محض بلكه مستند ريشه هاي اساسي نظم عيني جهان و موجوديت انسان مطرح مي 

  :نمايد
  :عرفان بارقه افزا)ج

ات هر نوعي از واقعيت ها، همواره پاي بندي نظم روش استدلالي براي اثبات يك حقيقت عرفاني بلكه براي اثب
بلكه مغز غير عادي مولانا . منطقي و معمولي نيست كه از مقدمات روشن نتيجه مطلوب را به دست مي آورد

گاهي بررسي كننده متحير مي شود كه اين ادعا  دليلبه همين . دائما در حال بارقه و جهش فعاليت مي نمايد
با اين حال مطالعه كننده با و ابيات بعدي دارد  ، كه چه ارتباطي با ابيات پيشآورده است را كه مولانا به ميان

  .بيند ي كه به آن علاقه دارد خود را غوطه ور در همان مدعا ميجاذبه ا
  :جريان طبيعي دريافت هاي عرفاني و معاني با عظمت در مغز مولانا)د

را كم نظير نشان مي دهد اين است كه در ابراز مطالب عالي يكي از شگفت انگيز ترين دريافتهاي مولانا كه او 
در روش عرفاني مولانا حضور عالي ترين مسائل عرفاني و . كاملا طبيعي از خود نشان مي دهدحالتي عرفاني 

بنابراين با ملاحظه مجموع مسائلي .شدجهان بيني همراه با حضور ابتدايي ترين معلومات و محسوسات مي با
كه درباره فعاليت هاي رواني مولانا و مكتب حد و مرز ناپذير او بيان كرديم قلمرو معرفتي و جهان بيني او را 

  .هاي سيستماتيك محدود ساخت نمي توان با جهان بيني
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  تبدل - 2-2
 مناقب العارفيندر كتاب  جستجو مي كنند،دگرگوني وي  ل وشمس حقيقت وجود انساني را در تبد مولانا و

افلاكي به بهترين نحو اين تحول را به تصوير كشيده است و برخي  زوايا و خفاياي روزگار مولانارا بر           
مي شمرد، اين جا در ابتداي مبحثمان به برخي از اشارات افلاكي پيرامون مولانا و شمس و آنها با كيميا را 

ي مولانا و همسر شمس اشاره مي وه بر اين مواردي هم كه به كيميا خاتون، خواهر خواندهبيان مي كند، علا
  .كند آمده است تا شاهدي باشند هم در معرفي مولانا و شمس و هم دال بر ارتباط آن دو با كيميا

نايي بيرون آيد و گويي نظر اوليا كيمياست، بر هر كه برسد هر آينه مبدل شود، از تلخي و ترشي و نابي مي... «
ام و  گويي فلان چنين ولي بود و بزرگ و كرامات او چنين و چنين، يعني من چنين كس را ديده تو مي
بينم بر همان ترشي و تلخي، بلك بدتر، صفت كني كه فلان بزرگ را ديدم و فلان آب  ام و ترا مي دريافته

نگرم از آن تاريكتر است كه  ين سال؛ چون ميحيات خوردم و آيينه را صيقل زدم و چله و مجاهده كردم چند
  ».بود

  )7/692، خط2، ج1362افلاكي،(
همچنان منقولست كه منكوحه مولانا شمس الدين كيميا خاتون زني بود جميله و عفيفه؛ مگر روزي بي «

انه آمده از ناگاه مولانا شمس الدين بخ. اجازت او زنان او را مصحوب جده سلطان ولد برسم تفرجّ بباغش بردند
مذكوره را طلب داشت؛ گفتند كه جده سلطان ولد با خواتين او را به تفرج بدند؛ عظيم توليد و بغايت رنجش 
نمود؛ چون كيميا خاتون به خانه آمد في الحال درد گردن گرفته همچون چوب خشك بي حركت شد؛ فرياد 

، 1362افلاكي،...(سوي دمشق روانه شد همچنان چون هفتم او بگذشت باز به . كنان بعد از سه روز نقل كرد
  )689/641و  688

همچنان از عرفاي اصحاب منقولست كه حضرت مولانا شمس الدين بار اول كه به سبب حسد حساد بي دين و 
غدر ناكسان بي يقين به جانب شام رفته بود، بعد از مكث بسيار باز باشارت مولانا باز آمد و قونيه را مشرف 

باز حسودان بي معني به تنگ در آمده عالم فراخ بر جانشان تنگ . نگاتنگ مصاحبت كردندكرده ماهي چند ت
نمودن گرفت؛ باز نوبت دوم چون غيبت فرمود آن بود كه حضرت مولانا بفرزند دلبند خود از  غايت عنايتي كه 

  ».االله ذكره داشت اشارت فرموده با بيست نفر با فر بسفر شام فرستاد به طلب مولانا شمس الدين عظم
  )689/641و  688، 2مناقب العارفين، ج(

همچنان از پيران قديم منقولست كه حضرت مولانا شمس الدين را در شهر تبريز پيران طريقت و عارفان 
حقيقت كامل تبريزي خواندندي و جماعت مسافران صاحب دل او را پرنده گفتندي، جهت طي زميني كه 

  .داشته است
ان ولد منقولست كه روزي صوفيان اخيار از حضرت  والدم خداوندگار سوال كردند كه همچنان از حضرت سلط

امرد، اين چون باشد، فرمود كه اين معني دو حكم دارد  ةابا يزيد رحمه االله عليه گفته است رأيت ربي في صور
ابايزيد؛ بعد از آن  شد بسبب ميل ديد يا خود خدا پيش او به صورت امرد مصور مي امرد خدا را مي ةيا در صور

فرمود كه برويد و كيمياخاتون را بياوريد كه خاطر مولانا شمس الدين را بوي تعلق عظيم است، جوقي زنان 
كردند كه به طلب او بروند همانا كه مولانا نزد شمس الدين درآمد و او در خرگاه نشسته بود؛  كار راستي مي

كند و كيميا به همان جامه كه پوشيده  ست و دست بازي ميديد كه مولانا شمس الدين با كيميا در سخن ا
بود نشسته است، مولانا در تعجب ماند و زنان ياران هنوز نرفته بود؛ مولانا بيرون آمد و در مدرسه طوافي 
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كرد تا ايشان در ذوق و ملاعبه خود مشغول باشند؛ بعد از آن مولانا شمس الدين آواز داد كه اندرون درآ،  مي
آمد غير از او هيچ كس را نديد؛ مولانا از آن سر باز پرسيد كه كيميا خاتون كجا رفت؟ فرمود كه  چون در

آيد؛ اين دم به صورتي  خواهم بر من مي دارد كه به هر صورتي كه مي خداوند تعالي مرا چندان دوست مي
صورت امردي برو مصور  كيميا آمده بود و مصور شده؛ پس احوال بايزيد چنين بوده باشد كه حق تعالي به

  .شود مي
  :شعر

  فزايي تو                 چو صورت را بيندازي همان عشقي همان فردي چو صورت اندر آيي تو چه خوب و جان
  )638/615و  637، 2، ج1362افلاكي،(

فرمود كه خدمت مولانا شمس الدين ما در تسخير نفوس  همچنان منقولست كه اوقات حضرت مولانا مي«
س مبارك او همدم فو انسي و سير اسماء قدسي و اسرار اشيا يد بيضاي موسوي داشته و همانا كه نجني 

مسيحا بود و در علم كيميا نظير خود نداشت و در دعوت كواكب و قسم رياضيات والهيات و حكميات و نجوم 
دان خدا مصاحبت نمود خواندند؛ اما چون بمر و منطق و خلاقي او را ليس كمثله نفس في آفاق و الانفس مي

همه را در جريده لاثبت فرموده از كليات مركبات و مجردات و مفردات مجرد شد و عالم تجريد و تفريد و 
  )625، 2مناقب العارفين، ج( ».توحيد را اختيار كرد

 روان پاك پدرم، شيخ راستين حقيقي آن است كه بي آنك مريدش بداند وهفرمود كه ب) مولانا جلال الدين(
مطلع شود كار او را تمام كند و او را به خدا رساند بي هيچ جهدي و جهادي و خدمتي و همچنان او را به 

ها را زر كند و كيميا سازد و اين قوت و  منزلتي رساند كه مس وجود او اكسير مس وجود ديگران شود تا مس
  . قدرت كار محمديانست و متابعان او

  :شعر
  زر كـنـد مـس را                    مسـي نگـر كـه بـهـر لـحـظـه كـيـمـيا سازد ز كيـمـيـا عـجـب آيـد كـه

  )476، 1، ج1362افلاكي،(
همچنان منقول است كه كمال قوال كه مصنف شهر و استاد دهر بود مگر در سماع دوستي در ضميرش 
گذشته باشد كه عجب مرا درين سماع چه مقدار قوال اندازي خواهد بودن؟ همانا كه حضرت مولانا از روي 

زر گشته بود و  در حال ديد كه دفش پر! زمين مشتي خاك بر گرفته در دف او ريخت كه بستان در ديده كن
  : اين غزل را سرآغاز كرد و گفت

    :شعر
  اي عـاشقان اي عاشقان من خاك را گوهر كنم                    وي مطربان وي مطربان دف شما پـر زر كـنـم

  )454، 1، ج1362افلاكي،(
دين امير عارف همچنان حضرت ولي االله في الارض فاطمه خاتون والده شيخ ما سلطان العارفين چلبي جلال ال

قدس االله سر هما بنت شيخ صلاح الدين رضي االله عنه كه مريم ثاني و صديقه رباني بود خبر داد كه من از 
كردم كه خداوندگار درين باب چه فرمايد، فرمود كه سبحان االله، عجب خبريست، ما سعي  شكاف در نظر مي

كدورتش از دودمان ما برخيزد يكي آمده است كه  كنيم كه زر را خاك كنيم تا گرد فتنه او بنشيند و دود مي
كنم تا فتنه برانگيزاند مگر كه از اشارت الفتنه نائمه لعن االله من ايقظها بي خبر است، اين  من خاك را زر مي

دارم، حقا ثم حقا كه حق را بندگان هستند كه  داند كه من زياده جويي را دوست نمي كار افزايي باشد و نمي
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و كلوخ نظر كنند بي علت كيميا زر و ياقوت گردد، همچنان برخاست و دست مبارك را بر استون اگر بر سنگ 
ها را  مرمرين مدرسه نهاد، در حال ديدم كه استون مرمر همچون آفتاب درخشنده زرين شد تا لمعان آن چشم

شده است و چون خيره كرد، اصحاب و بدرالدين تبريزي نعره زنان جميعهم بيهوش گشتند مرا عقل زايل 
بخويش آمدم فرمود كه بهاءالدين خدمت بدرالدين را بصحبت جنيد الزمان خليفه الحق چلبي حسام ببر تا 

  .    ملازم خدمت ايشان باشد
  :شعر

  ايـــم تــا بــدانــد كــه بــزر طــامــع نــه ايــــم                    مـــــا زر از زر آفــــــــــــرين آورده
  ـك گــر خــواهــد هــمــه خــاك زمـيـن                   سـر بـسـر زر گـــــــــــردد و در ثــمــيـنآن

  فـــــــارغـيـم از زر كـه مـا بـس پـر فـنـيـم                   خــاكــيــان را سـر بـسـر زريـــــن كـنـيـم
  كــنـم من شـمـا را كـيـمـيـاگـــــــــر مـي                 كــــــــــــنـم    از شـمـا كـي كـديـه زر مـي

  هـمـره جـــــــانـت نــگــردد مــلــك و زر                   زر بــده ســــــــره ســتــان بــهــر نــظـر
  )1362،388افلاكي،(

ب را نبيند و بي خدايي خدايي نحوي نحوي را داند، فقيه فقيه را شناسد، هرگز جاهلي عالم نداند و كور آفتا
نتوان كرد اخرج بصفاتي الي خلقي به چنانك خدمت مولانا ببركت صحبت و تربيت خود جاهلي را عالم 

يابد، همچنين صحبت حضرت مولانا نيز  كند و از پرتو تو تبديلي مي كند و فقيه و نحوي و منطقي مي مي
كند، ني  كند و باز عاقلان را عاشق مي كند، عاقل مي يكند، عارف م بنفس مبارك خود نفس جاهل را عالم مي

بيني؟ كه در علم كيميا دانگي اكسير مس ژنگ  كند كه هر كسي آن نتوان شدن، آخر نمي بلك چيزي مي
كند؛ اگر چنانك مرد خدايي كه از هستي اول  سازد و از هستي پيشيني اش تبديل مي آلوده را زر خالص مي

دي خود رسته و از نور خدا پر گشته مس وجودها را زر كند و منور گرداند و بدرياي مبدل شده باشد و از خو
  .رساند هيچ عجيب و غريب نباشد) 8/45، 3/109، 2/210(و الي االله ترجع الامور 

  )275، 1362افلاكي،(
اسرار شيوخ اصحاب عظم االله قدر هم چنان روايت كردند كه روزي حضرت مولانا در شرح حقيقت حقايق و 

غامض گرم شده بود، در عين آن حالت فرمود كه حق تعالي در حق اهل روم عنايت عظيم داشت و بدعاي 
اند، بهترين اقاليم خطه رومست، اما مردم اين ملك از عالم عشق مالك  صديق اكبر مرحومترين جميع امت

عالي سلطانه لطيفه فرموده الملك و ذوق درون قوي بي خبر و بي مزه بودند، مسبب الاسباب عز شأنه و ت
سببي از عالم بي سبب برانگيزانند ما را از ملك خراسان بولايت روم كشيده اعقاب ما را درين خاك پاك مأوي 
داد تا از اكسير لدني خود بر مس وجود ايشان نثارها كنيم تا بكلي كيميا شوند و محرم عالم عرفان و همدم 

  .عارفان عالم گردند
  )207، 1362افلاكي،(

ها  هر جايي را كه توفيق رفيق شود و عنايت الهي همعنان گردد و سعادت مساعدت نمايد در درون آن قبه
ايشان را دريافته از شومي اعراض و اعتراض اجتناب لازم داند تا از عنايت و هدايت ايشان نصيبي اجزل و 

  : يابد، چنانك فرمود حظي اوفر حاصل كرده مس وجود او زرين گردد و بحضرت اكسير اعظم راه
  :شعر

  ديـدن ايـشــــــــان شـمـا را كـيـمـيـاسـت                   جـز نـظـرشــان كـيـمـيـاي خـود كـجـاست
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همچنان كبار اصحاب روايت چنان كردند كه خدمت شيخ بدرالدين تبريزي رحمه االله كه معمارتر به معظمه 
بود و در علم كيميا و انواع حكم بديع الزمان و يگانه جهان بود، روز همه روز در صحبت اصحاب ملازمت 

ر حق ياران فقير صرف نمودي، شب همه شب باستعمال كيميا مشغول گشتي و از آنجا دراهم و دنانير د
كردي؛ مگر شبي حضرت مولانا بخلوتخانه مذكور درآمده او را در آن كار مستغرق ديد؛ همان كه مذكور از 
هيبت مولانا بر جا خشك گشته حيران بماند؛ حضرت مولانا بدست مبارك خود سندان او را برگرفته بدست او 

كني چنين زر ساز و  رمود كه اگر زر سازي ميبداد، ديد كه سندانيست زرين لطيف درخشيده گشته ف
اينچنين زر سازي را سازي و گازي و سنداني دربايست نيست و حقيقت بدان كه چون بدينها گوهر عمر 
نازنين را صرف كني و چون انقلاب امور پيش آيد حاصل بيش از قلابي نبوده باشد و آن زمان كه زر تو مس 

كند، جهدي كن كه تا مس وجود تو زر گردد و زر تو گوهر تو آن شود كه گشته باشد ندامت و تحسر تو سود ن
  : در اوهام اين و آن نگنجد، چنانك گفت

  :شعر
  عـيسي مست را زر كند ور زر بـود گـوهر كند                    گوهر بود بـهـتر كـند بـهـتـر ز مـاه و مشتري

  .فن تبرّا نمود ها را چاك زد و از آن همان بود كه بدرالدين جامه
  )194و  193، 1362افلاكي،(

ها كردم و اين حكايات را بياران باز گفتم؛ تمامت سر نهادند و مستغفر شدند و من از آن انديشه  بسيار گريه
گستاخانه توبه كردم؛ حضرت مولانا رحمت فرموده و آن لعل پاره را بخدمت گرجي خاتون ارمغان بردم و 

كردند؛ آن بها را داده و تشريفاتم  كيفيت حصول آن را باز گفتم؛ بمبلغ صد و هشتاد هزار درم سلطاني قيمت
پوشانيد و چندان عطا و تشريفات ديگر بخدمت ياران فرستاد كه در شرح آيد، همچنان حضرت مولانا بمن 
فرمود كه حكايت آن درويش را كه اعضان تر را شاخ زر كرد، در مثنوي ما نخوانده چه هر حكايتي و اشارتي 

حالا ياران ماست، اگرچه كبار ماضي علم كيميا را در اجسام و  ايم همه وصف كه در حديث ديگران گفته
  . اما كيميا كاري در عقول و ارواح عجيبست. اجساد به كار بردند و آن عجب نيست

  :شعر
  ز كـيـمـيـا عـجب آيـد كـه زر كـنـد مـس را                    مـسـي نـگـر كـه بـه هـر لـحظه كيميا سـازد

  )143، 1362افلاكي،(
خدمت ملك الادبا حسام المله و الدين المعروف بابن آينه دار سيواسي رحمه االله عليه از خدمت مولانا 
علاءالدين آماسيه كه از كبار خلفا بود و شيخ او چنان روايت كرد كه بدرالدين تبريزي كه معمار معموره تربت 

ندسه و سيميا و كيميا و حل خواص مبارك بود و بانواع كمالات و منقبت متصف مثل نجوم و رقوم و ه
كرد كه مصحوب حضرت مولانا در باغ  نارنجات و سحريات و غيره، روزي در ميان اصحاب عظام حكايت مي

چلبي حسام الدين بودم و آن شب تا وقتي يا حي سماع عظيم بود، بعد از آن حضرت مولانا مرحمت فرموده 
انا كه تمامت اصحاب متفرق گشته هر يكي به گوشه و پشته فروداشت كرد تا مگر ياران قدري بياسايند؛ هم

كردم تا حضرت مولانا چه  دادم و زير زير نظر مي غنودند و من نيز در ميان پشته نشسته خود را بخواب مي
كند و حضرتش مستغرق تجلّيات قدسي گشته حيران شده بود و مرا در ضمير گذشت كه چون حضرت  مي

ليمان و لقمان و خضر و ساير پيغمبران را عليهم السلام بيرون معجزات صد هزار موسي و عيسي و ادريس و س
هنر ظاهر بود مثل كيميا ساختن موسي و صناعت صباغت عيسي و زره بافي داود و همچنين چندين اوليا 
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يا  ها باشد كامل را خارج معقولات انواع كرامات و خرق عادت بوده است؛ عجبا اينچنين حكيم الهي را ازين
گريزد؛ درين تفكر بودم كه از  خواهد كه بنمايد و از آفت شهرت بخمول مي ني؟ و حاشا كه نباشد بلك نمي

همانا كه دست راست دراز كرده سنگي ! ناگاه همچو شير غران بر من جست كه بدرالدين برخيز و با من بيا
  الشاكرين فخذما اتاك االله و كن من: برگرفت و بر دست چپ نهاده بمن داد و گفت

برابر مهتاب نظر كردم ديدم كه آن سنگ خارا لعل پاره بود، بغايت شفاف آبدار كه در خزائن هيچ ملوك نديده 
ند و بر من غلو كردند كه اين چه دبودم و از آن هيبت چنان نعره از من صادر شد كه تمامت اصحاب بيدار ش

ه بوديم و در اوقات چون بدرالدين در سماع نعره نعره بي هنگام بود كه از همگان همين ساعت به خواب رفت
  زدي، گوييا كه آواز ده مرده داشت؛

  )142و  141، 1362افلاكي،(
همچنان منقولست كه روزي معين الدين پروانه رحمه االله در ديوان سراي خود گفته باشد كه حضرت 

ور كرده باشد؛ اما مريدانش بغايت ها ظه خداوندگار پادشاه بي نظيرست و مثل او سلطاني نپندارم كه در قرن
مردم بدند و فضول نفس؛ مگر يكي از جمله محبان حضرتش كه آنجا پگاه حاضر بود؛ از غايت درد دل تحمل 
آن سخن نكرده اين خبر را به حضرت مولانا رسانيد، تمامت ياران شكسته دل گشتند، همانا كه حضرت مولانا 

شدم؛ از آنچ  ر مريدان من نيك مردم بودندي، خود من مريد ايشان ميرقعه بخدمت پروانه ارسال فرمود كه اگ
  .بد مردم بودند كه بمريديشان قبول كردم تا تبدل يافته نيكو شوند و در سلك نيكان و نيكوكاران درآيند

  :شعر
  خـــرم آن مـيكـــــــــــور نـيـم لـيـك مـرا كـيـمـياست                    اين درم قــــــــــــــلـب از 

باز فرمود كه بروان پاك حضرت پدرم تا حق تعالي ضامن ايشان نشد كه ايشان را رحمت كند واز جمله 
  .مقبولان خود گرداند بمحل قبول نيفتادند و در دل پاك عباداالله جا نكردند

  )129، 1، ج1362افلاكي،(
  )رمل(مصراع

  كار او كن فيكونست نه موقوف علل 
  ): رجز(شعر

  شود                   ايـن كـيميـاي نـادره كـردست مـس را كيمـيا مـشهور آمد اين كه مـس از كيميا زر مـي
همچنان حضرت مولانا به سوي چلبي حسام الدين نگران گشته فرمود كه بيا دين من، بيا ايمان من، بيا جان 

ريخت؛ مگر پروانه بخدمت امير  ها مي اشك زد و ها مي من، بيا سلطان من، پادشاه حقيقي و حضرت چلبي نعره
تاج الدين معتز خراساني پنهاني نظر كرده گفته باشد كه عجبا آنچ مولانا در حق  چلبي حسام الدين 

كند؟ در حال چلبي حسام الدين  فرمايد درو آن معني هست؟ و استحقاق آن خطابات دارد يا تكلف مي مي
امير معين الدين اگر نيست چون حضرت مولانا فرمود في الحال آن : پيش آمده پروانه را محكم بگرفت و گفت

  .انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون: معني را همراه جان ما كرد و بخشيد
  )101و  100، 1، ج1362افلاكي،( 
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  فصل سوم
  
  
  
  

  ي كيميا و شيمي ريشه شناسي واژه
  
  

و به زبان ايتاليا  chemistryو به زبان انگليسي كميستري  chimieرا در زبان فرانسه شيمي  شيمي امروزه علم
ي  ي شمالي شمي و به لهجه و به زبان آلمان به لهجه qimicaو به زبان اسپانيولي كميسا  chimicaكيميكا 

  .گويند و به زبان روسي خيميا مي chemieجنوبي كمي 
  زبان فارسي و تازي ي كيميا در ي واژه ريشه -1- 3

گويند و دانشمندان اين علم را به  در زبان فارسي امروزي در زير تأثير فرهنگ فرانسه به اين دانش شيمي مي
هاي فارسي قديم به اين علم  در كتاب. نامند دان مي هاي اخير شيمي تقليد از زبان فرانسه شيميست و در سال

آن به تقليد از زبان تازي كيميائيون و يا اهل صنعت كيميا و يا  يا كيمياگري و به دانشمندان» صنعت كيميا«
  .گفتند كيمياگر مي

هاي مختلف به زبان عربي برگردانيده شده و  هاي كيميايي از زبان ي ششم يا هفتم ميلادي كتاب در سده
لادي اظهار مي 1876در سال ) Pott(زبان شناس عاليقدر پوت «. ي كيميا در زبان عربي وارد شده است واژه
شود كه اين كلمه  خيلي كشيده است معلوم مي» كاف«بعد از » ي«دارد كه چون در لغت كيميا حرف  مي

ي ايتاليايي وارد زبان عربي شده است و اين لغت  ي يوناني وارد زبان عرب نشده بلكه از كلمه مستقيماً از كلمه
ته است و تحقيقات ساير زبان شناسان اين موضوع را تأييد از يوناني به ايتاليايي و از ايتاليايي به زبان عربي رف

 ».كرده است

  )481 :1371رازي، (
ه است ميلادي درگذشت 950هجري برابر  328ابي عبداالله محمد بن احمد بن يوسف الخوارزمي كه در سال 

اسم هذه الصناعه الكيميا و هو عربي و اشتقاقه من «: نويسد چنين مي 256 در كتاب مفاتيح العلوم صفحة
ي اين لغت را كمي  در اينجا ريشه» ...كمي يكمي اذ استروا خفي و يقال كمي الشهاده يكميتها اذا كتمها 

شمندان هاي ژرفي كه دان كند با پژوهش اين نظريه كه الخوارزمي بيان مي. داند يكمي به معني پنهان كردن مي
: در برهان قاطع راجع به كيميا چنين نوشته است. كند اند برابري نمي ي نوزدهم و بيستم ميلادي كرده سده

ر اول و ثالث بر وزن شيميا به معني مكر و حيله باشد و علمي است مشهور نزد اهل صنعت كه سكه كيميا ب«


